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  روزگاری که سپری شد
متولد سال43 و بزرگ‌شــدۀ نیشابور هستم. کودکی‌ام 
بــا بازیگوشــی‌های خــاص آن دوران ســپری شــد. 
شــیطنت‌هایم آن‌قدر زیاد بود که مــورد لطف همه قرار 
می‌گرفتم و ضرب دست همه را به‌نوعی چشیده بودم. 
مــا حیاط بزرگی داشــتیم که وقت‌های بــی‌کاری‌ام به 
حیواناتمان سر می‌زدم و به آن‌ها رسیدگی می‌کردم. این 
حس مهربانی با حیوانــات را از مادرم به ارث برده‌ام. او 
هم روح لطیفی داشت و عاشق حیوانات بود.من کودکِ 
کار بودم، اما نه بــه تعریف امروزی‌ها. به این معنا که هر 
زمان فراغتی حتی کوتاه داشتم، به مغازۀ پارچه‌فروشی 
پدرم که در نزدیکی منزلمان بود، می‌رفتم. دبســتان را 
دیر شــروع کردم. یادم می‌آید دوچرخه‌ای داشــتم که 
دوســتانم را ترکش ســوار می‌کردم با این تصور که اگر 
روزی دوچرخــه نداشــتم، آن‌ها مرا به خانه برســانند.
عاشق خواندن گلستان و بوستان و غزلیات حافظ بودم، 
اما خانواده‌ام مخالف بودند و می‌گفتند نباید ذهنت را 
با این شــعرها پر کنی. ســال دوم راهنمایی بودم و دبیر 
ادبیاتمان خانمی بود که از مشــهد می‌آمد. او انشایی 
از ما خواسته بود با این موضوع که »اوقات فراغت خود 
را چگونه گذراندید؟«. برخلاف ســایر دانش‌آموزان که 
غیرواقع نوشته بودند، من تمام وقایع را با بیانی طنزگونه 

نوشــتم و ســر کلاس خواندم. معلم‌مان بسیار تشویقم 
کرد که خوب نوشــته‌ام. همین تشــویق جرقه‌ای شــد 
برای نوشتن آن‌هم در حوزۀ طنز و متوجه شدم که راست 
گفتن آن‌هم با بیان طنز می‌تواند خریدار داشــته باشد 
و نظرها را جلب کند. کارم این شــده بود که ماجراهای 
کلاس‌های درس را به زبان طنز می‌نوشــتم و زمانی که 
معلم‌ها فراغتی می‌دادند، سر کلاس می‌خواندم. همه 

دوست داشتند و تشویقم می‌کردند.

  حیف از پولی که به نمایشت دادیم!
ســال دوم دبیرســتان بودم که »علی آزادنیا« از مشهد 
برای تدریس تئاتر به شهرمان می‌آمد آن‌هم هر چند ماه 
یک‌بار. او معتقد بود که باید کار را جدی گرفت و خوب هم 
آموزش می‌داد. نمایشنامه‌نویسی تئاتر را اولین‌بار از این 
استاد یاد گرفتم. هر بار که به نیشابور می‌آمد، تمرینی 
می‌داد و دفعــۀ بعد زوایای اشــتباه کارمــان را اصلاح 
می‌کرد. او کتاب هــم معرفی می‌کرد امــا در آن دوران 
کتاب‌فروشی‌های محدود شهر ما کتاب‌ها را نداشتند 
و مجبور بودم آن‌ها را از استادان قرض بگیرم و بخوانم. 
در همین سال دوم دبیرستان بود که اولین نمایشنامه‌ام 
به نام »زنگوله« را نوشــتم. مضمونی اجتماعی و بسیار 
سنگین داشــت و فهمش برای عموم آسان نبود. تئاتر 

به روی صحنه رفت و از 10شــب اجرا، ســالن فقط5 یا 
6شب، تاحدودی تماشــاچی به خود دید. یادم می‌آید 
یکی از تماشاچی‌ها بعد خروج از سالن گفت: »حیف از 
پولی که به نمایش تو دادم!«. با این حال دلسرد نشدم و 
تمرین را ادامه دادم.یک گروه تئاتر با دوستان دبیرستان 
تشکیل داده بودیم به اسم »چکاد« و در سه سطح شهر 
برنامه اجــرا می‌کردیم و تمرین‌هایمان زیرنظر اســتاد 
آزادنیا بود. پدرم به‌شدت مخالف تئاتر و نمایشنامه بود، 
اما مادرم بهترین مشوقم در این راه بود و دوست داشت 
استعدادم را کشف کنم. این بود که تمرین‌هایم به‌دور از 
چشم پدرم و به اسم کلاس کنکور انجام می‌شد اما بازهم 

رفتنم به مغازۀ پدر برقرار بود و کنسلی نداشت.

  شاعری، نان و آب ندارد
دوران جوانی‌ام بــا انقلاب و جنگ هم‌زمان شــده بود. 
دپیلم تجربی گرفتم و برای کنکور شرکت کردم. آن زمان 
ابتدا انتخاب رشته می‌کردیم و بعد کنکور می‌دادیم. برای 
انتخاب رشــتۀ تحصیلی‌ام با یکی از دوســتانم مشورت 
کردم. او گفت: »یک دکتر می‌تواند شاعر هم باشد و تئاتر 
هم کار کند. قلم را از دســت دکتر نمی‌توانند بگیرند، اما 
یک شاعر نمی‌تواند طبابت کند.«. او غیرمستقیم به من 
گفت که اگر می‌خواهی در آینده درآمدی داشته باشی، 
باید شــاعری را درکنار شــغل اصلی‌ات ادامه بدهی؛ به 
همین خاطر رشــتۀ پزشــکی را در کنکور انتخاب کردم 
و بدون اینکه معطل جــواب کنکور بمانــم، روانۀ جبهه 
شدم. چهار ماه در جبهه بودم که خبر دادند دام‌پزشکی 
شــیراز قبول شــده‌ام. با یکی از برادران پاسدار مشورت 
کردم. گفت: »اگر بخواهــی در نظام خدمت کنی، یک 
فرد تحصیل‌کرده بیشــتر به درد ســپاه می‌خورد تا یک 
فرد دیپلم.«. برگشتم و در دانشکدۀ دام‌پزشکی ثبت‌نام 
کردم. با عشــقی که به حیوانات داشــتم، وارد این رشته 
شــدم و تصور می‌کردم از همان تــرم اول، کارمان عملی 
خواهد بود، اما رشــتۀ بســیار ســختی بود، زیرا ما باید 
آناتومی مقایسه‌ای بین انسان و حیوان و حیوان با حیوان 
را می‌خواندیم. داروهایی که می‌خواندیم، برای هر حیوان 
مختص خودش بود و اگر به‌گونه‌ای دیگر تزریق می‌شد، 
مرگ حیوان را به‌دنبال داشت؛ به همین خاطر معتقدم در 

دام‌پزشکی، تشخیص تمام درمان است، زیرا علت‌یابی در 
حیوانات به‌مراتب سخت‌تر از انسان‌هاست؛ چون آن‌ها 
زبانی برای بیان دردشان ندارند. بعد از چند ترم، کارهای 

عملی، شروع و شیرینی کارم مشخص شد.

  ابراز احساسات به‌یادماندنی
در دوران فعالیتــم به‌عنــوان دام‌پزشــک، شــاهد 
لحظه‌های تلخ و شیرین بسیاری بودم، اما یک خاطره 
هیــچ‌گاه از ذهنم پاک نمی‌شــود. به روســتایی برای 
رسیدگی دام‌هایشــان رفته بودم. پیرزن روستایی که 
تنها دارایی‌اش یک گاو بود، به‌ســراغم آمد و گفت که 
گاوش افتاده. گاو درحال تلف شــدن بود. با داروهای 
اورژانســی که بــه او دادم، حیوان بعد از چند ســاعت 
حالش رو به بهبود گذاشــت و بعد هم کم‌کم از جایش 
بلند شد. پیرزن  بسیار خوشحال شد و ابراز محبت کرد. 
آن‌قــدر این ابراز محبت خالصانه بــود که تاکنون آن را 
تجربه نکرده‌ام و هنوز هم با یادآوری‌اش، احساساتی 

می‌شوم.

  اولین نمایشنامه را در دانشگاه اجرا کردیم
در دانشگاه هم با آنکه درس‌هایمان بسیار سخت بود، 
عشق به کار تئاتر و نوشتن، رهایم نمی‌کرد. حالا شهر 
بزرگی مثل شیراز با امکانات بیشــتر در راه رسیدن به 
خواســته‌ام کمکم می‌کرد. کتاب‌های مختلف را تهیه 
می‌کردم و می‌خواندم. به تئاتر و سینما می‌رفتم و همۀ 
این عوامل دست‌به‌دســت هم داد تا رشــد و پیشرفتم 
بیشتر شود.دانشجویان رشتۀ ما در آن دوران کمتر به 
فکر تئاتر و نمایشنامه‌نویســی و به‌طورکلی کار هنری 
بودند. بیشتر هدفشان اتمام دوره و ورود به بازار کار بود، 
با این‌همه چند تن از دانشجویانِ مشتاق گردهم جمع 
شده بودیم و کار می‌کردیم. در دانشگاه مسئول بخش 
فرهنگی جهاد دانشــگاهی بودم و اولیــن گروه تئاتر 
در دانشــگاه را پایه‌گذاری کردم که پیامد آن اجراهای 
مختلف در دانشــکده‌های گوناگون بود.یادم می‌آید 
تیم فوتبال دانشکدۀ ما در مسابقات بین‌دانشکده‌ای 
مقام اول را آورده بود و رئیس دانشکده برایشان پارچه‌، 
نوشته و از آن‌ها تقدیر و تشکر کرده بود اما از بچه‌های 

سمیرا منشادی- تئاتر کار کرده و نمایشنامه‌های موفقی داشته و حتی بارها بدون اینکه خودش مطلع باشد، 
در سایر شهرها کارش به روی صحنه رفته. چندین دفتر شعر دارد و داستان‌های طنز اجتماعی‌اش حرف 
روز است و برگرفته از جامعۀ اطرافش. »دکتر هاشم ظریف‌مقدم‌باصفت« برخلاف تصور شما تحصیل‌کردۀ 
دانشگاه بازیگری یا کارگردانی نیست، حتی رشتۀ تحصیلی‌اش در دبیرستان هم علوم‌تجربی بوده و یک‌بار 
هم سر کلاس‌های ادبیات ننشسته است اما کارهایش به‌قدری قوی است که احساس نمی‌کنید او به‌طور 
تجربی آن‌ها را یاد گرفته باشد. او در رشتۀ دام‌پزشکی تحصیل کرده، اما درکنارش نمایشنامه‌نویسی، 
شاعری، داستان‌نویسی و معرق‌کاری هم کرده و توانسته است مقام‌های رنگارنگی را درزمینۀ تئاتر و 

نمایشنامه‌نویسی کسب کند.
با او در کلینیک دام‌پزشکی‌اش در نبش عبادی40 به گفتگو نشستیم. دکتر شوخ‌طبع است و یک لحظه هم 
لبخند از روی لبش محو نمی‌شود. خودش معتقد است: »هر کس از در اتاق داخل می‌آید، غم دارد. حتماً 
نباید خودش مریض باشد؛ همین که حیوانش که بسیار برایش باارزش است بیماری دارد، کافی است تا 
ناراحت و غمگین باشد، پس اگر به‌عنوان یک پزشک اخمو باشم، غم او دوبرابر می‌شود. لبخند و خوش‌رویی 

من می‌تواند بخشی از دردش را کم کند.«.


